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چه کسی پیروز شد؟ امضای خون بر برف

. گرم و ســـرد روزگار بر من تاثیری ندارد و زمان و  در برف های کلیمانجارو بوده ام و در صحرای حجاز نیز
گذرش نیز برایم بلامعنی است. به پلکی از شرق به غرب می روم و از شمال به جنوب. آن روز شانه به شانه 
مردی بودم که سوار بر اسب یال کوه ها در می نوردید تا به یاران موافق برسد و دوباره هنگی و جمعی سامان 
بدهد که رســـالتش را به اتمام رســـانده باشـــد. چه پاییزی بود و چه برگ ریزی و گویا خزان عمر مرد هم در 
رسیده بود. مرد و اسب هر دو نفس بریده و گرسنه و تشنه سلانه سلانه و بی رمق همه جانشان را در کوله 
گذاشته بودند و به سمت خلخال می رفتند. من می دانستم کی و کجا باید کارم را سامان دهم و مرد اما 
همچنان امیدوار بود. به آسمان که نگاه می کردی لکه سیاه و چرک چند کلاغ گاهی خاکستری محو و 
ک می انداخت و قارقاری برف های پوک را برشاخه ها ترد می کرد و شتاب  چروک آن پهنه بی نهایت را چا
می داد برای افتادن... دست مرد به قبضه برنویش چسبیده بود از سوز سرما و اسبش که خرناسه می کشید 
دو ستون بخار از شش های سرد و پرتپش اسبش بیرون می زد. مرد به تفنگچی هایش فکر کرد، به آنها که 
در خون خویش غلتیدند و پیش از او رفتند. و کمتر و به آنها که برق سکه و وعده و وعید کورشان کرد و 

تفنگ بر زمین گذاشتند و راه عافیت گرفتند. 
 به گیلان فکر کرد و آوازهایش، به گیلان فکر کرد و لالایی هایش. به عطر شالی و چای و نوای خوتکاها 
و درناها و دریغ از اینکه خاکی اینچنین حاصل خیز و مبارک را باید نکبت فقر و تنگدســـتی و زخم 
تراخم آن گونه درهم بپیچد که رحم و مروت از مردمان دوری گزیند و وفاق و همدلی جای به خیانت و 
زخم هایش برگرده بدهد... به حیدرخان عمو  اوغلی فکر کرد و رفتن یکباره اش. خالو قربان را آه کشید 
به خاطره همه دور آتش نشست ها و چای و چپق کردن هایی که به یکباره کینه شد و نفرت. به این فکر 
کرد که دو ســـتاره حلبی بر شـــانه از دســـت قزاق قلدر میرپنج ارزشش را داشت که سرهنگ شود و تف 
کند به هرچه رفاقت و همدلی... به آن روزی اندیشید که قرآن نم کشیده از هوای گیلان را از جیب چپ 
ک، جان هبه کند و شرف و وجدان  پالتویش از روی قلبش بیرون آورد و سوگند خورد که برای این خا
نـــه. و اینـــک مـــرد تنها بـــود و همه این فکرها و دندان قروچه ها... جان مردهای خیانت دیده را گرفتن ... 
ک است  ک چا جان مردهای تنها مانده و زخم از عزیز خورده را گرفتن عطر دیگری دارد. روحشان چا
و خون شان معطر از صبر و سلوک. نه که لذت ببرم اما انگار آن جان راحت تر از کالبد تن بیرون می آید 
و مشتاق تر است به پر کشیدن... اسب زانو زد و افتاد. خون در رگ های مرد داشت یخ می زد، صدای 
قلبش را زیر زبانش حس می کرد. برف آدمی را تشنه می کند، زبانش، زبان سرخش توی حلقومش تکه 
سفالی بود که به سقف دهانش می خورد و کپ کپ صدا می کرد. گیج و منگ یافتن راه بود، این جنگل ها 
را عین کف دســـت می شـــناخت و می دانست بر فرصت شاخه های انبوه کدامیکی شان توکایی لانه 
دارد یا شانه به سری تخم گذاشته ... همه جنگ سکوت بود و سکوت ...  از دور صدای شغالی در میان 
کوه ها پژواک می کرد و هراس می ریخت به جان افراها و بلوط ها ... مرد تا زانو در برف بود. تشنه و درمانده، 
جوراب های پشمی اش خیس بود و انگشت هایش انگار ساقه های یخ بسته سپیدار ... برف بر ریش 
انبوهش می نشست و دو رشته اشک از گوشه چشم هایش بی اراده جاری بود. گرم جاری می شد و بر 
صورت یخ می زد و می ســـوزاند و در انبوه محاســـنش گم می شـــد. مرد چند قدم آن طرف تر از اســـبش بر 
زمین افتاد، من حالا به او نزدیک تر بودم و پشت سرم صدای نفس های ترسیده خالو قربان ... مرد بر زمین 
افتاده بود که خالو قربان رســـید، با مرد چشـــم در چشـــم شـــد.  بی شرم، بی خاطره، بی مروت...  دست بر 
کاردی برد که تیغه اش شمش فولاد کمپانی هندشرقی بود و دسته اش شاخ های قوچی از هرات. زانو زد 
و پیشاپیش آن حجم گرم و عاشق نشست. کلاغ ها ساکت بودند و برف شرمگین می بارید . با دست 
چپ مشـــته ریش میرزا را بالا گرفت و با دســـت راســـت مرمر مرطوب گلویش را به یک ضربه نواخت! تو 
گویی زخمه ای پایانی بر چهار سیم سه تاری  کهنسال... خون بر برف جاری شد و برف فرو رفت! مرد 
پلک هایش روی هم آمد و من حواسم بود که درد نمی کشد. لب هایش تکانی خورد و در آن سرما هزار 
پروانه که بر بال هایشـــان هزار صلوات نســـتعلیق شـــده بود به پرواز درآمد... روح میرزا را از جانش بیرون 
کشـــیدم و امان دادم بایســـتد و با کالبد یخ زده اش وداع کند. دیگر ســـردش نبود. دیگر درد نمی کشید. 
لبخند می زد. اشاره کردم به اسبش که فندقی رنگ بود و اینک بال داشت. به جستی بر ترکش نشست و 
در آسمان جنگل های خلخال چرخی زد. خالو قربان سر گرم و خون آلود میرزا را در کیسه ای گذاشته بود 
و لای افراها گم شد. من لبخند می زدم... خالو فرصت خرج کردن سکه های مرحمتی را پیدا نمی کرد.

بعد از انجام عملیات طوفان الاقصی، 50 روز درگیری و حالا چند روز آتش بس چه طرفی برنده   این 
جدال شد؟ برای پاسخ به این سوال باید مقدمه ای را بیان کنیم. اولا مهم ترین علت بقا و ماندگاری 
، مردم آن هستند. اگر ملتی نباشد کشوری نیست. دوما مهم ترین علت ماندن مردم یک  یک کشور
سرزمین در آب و خاک و سرزمین شان حس هویت و مالکیت در جایی ا ست که در آن به دنیا آمده اند. 
تا به حال به این فکر کرده اید که چرا صهیونیست ها علی رغم این مساله که می دانند مردم مناطق 
دیگر جهان از آنها متنفر می شوند به قوم برگزیده بودن خود تاکید دارند؟ تا به حال این فکر کرده اید که 
لات  چرا رهبران فکری و عقیدتی رژیم صهیونیستی چندین دهه است سعی دارند با رسانه ها و ابزارآ
مختلف بگویند اولین مردمان بیت المقدس بوده اند؟ چرا تلاش می کنند یهودیان بیشـــتری را به 
مناطق اشغالی بکشانند؟ و این مساله که می خواهند بگویند آنها همواره در طول تاریخ قربانی بودند؟
همه  این کارها به این دلیل است که شهروندان اسرائیلی نه تنها هویت صهیونیست بودن را بپذیرند، 
بلکه به آن افتخار کنند. این مساله تا جایی برای سران اسرائیل اهمیت دارد که آنها فکر می کنند 
اگر تمام دنیا هم از اسرائیل متنفر شود مهم نیست ولی خود مردم مناطق اشغالی به هویت شان 
افتخار کنند. )حتی در برخی سطوح، آنها از مساله  تنفر دیگر جهانیان برای همدلی بیشتر مردم 
خود استفاده می کنند و غرور ملی را افزایش می دهند.( حقیقت این است تهدیدات نظامی علیه 
اسرائیل آنها را می ترساند اما تهدید اصلی علیه رژیم صهیونیستی »بحران هویت« خود مردم مناطق 
اشغالی  است. اگر اکثریت مردم ساکن مناطق اشغالی روزی به این نتیجه برسند که افسانه   قوم 
برگزیده بودن یا بهانه  ساکنان اولیه بیت المقدس فقط برای این است که عده ای جهان را کنترل کنند، 
آیا باز به هویت خود افتخار خواهند کرد؟ آیا به این نتیجه نمی رسند که بهتر است به سمت کشور 
پدران شان برگردند؟ مهم ترین خطری که رژیم صهیونیستی را تهدید می کند ناامیدی مردم مناطق 
 ERI اشغالی از خود و مهاجرت شان به کشور های دیگر است؟ )قبل از جنگ، موسسه تحقیقاتی
در تل آویو با انتشار پژوهشی نوشت، اعتماد جوانان یهودی به رژیم و نهادهای آن به شدت کاهش 
یافته است. طبق گزارش این موسسه، در حالی که ۶۶ درصد جوانان ۱۸ تا ۴۴ ساله در سال ۲0۲۲ گفته 
بودند »حتی اگر امکانش را داشته باشند، اسرائیل را ترک نخواهند کرد«، این میزان در سال ۲0۲۳ به ۴۶ 
درصد رسیده و 5۴ درصد از این جوانان گفته اند مایلند امکان مهاجرت را به طور عملی بیازمایند.(
 فکر می کنید چرا امام خمینی )ره( هیچ گاه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخت  و ما هنوز این 
رژیم را به رسمیت نمی شناسیم؟ ما هویت آنها را قبول نداریم. چرا نیروهای رسانه ای رژیم صهیونیستی 
با اینکه می دانند ممکن است مضحکه کشورهای دیگر شوند فیلم هایی از رقص  نظامیان خودشان 
با لباس نظامی منتشر می کنند؟ آنها می خواهند بگوید ما از اسرائیلی بودن مان خوشحالیم. در این 
لباس بودن، افتخار ماست. )البته که دروغ است. بر طبق گزارش مرکز تحقیقات کنست یک چهارم 
تلفات ارتش رژیم صهیونیســـتی به دلیل خودکشـــی  اســـت. این مطالعه همچنین نشان می دهد 
بسیاری از خودکشی ها در ارتش رژیم صهیونیستی تنها به دلیل اختلالات روان شناختی نیست، به 
شکلی که اکثر نظامیانی که دست به خودکشی زده اند برای مدت طولانی از اضطراب در خصوص 
سرنوشت خود رنج می بردند و در حالت سرخوردگی مداوم، سردرگمی شدید و عدم احساس تعلق 

به تشکیلات نظامی ارتش به سر می بردند.(
اما حالا بعد از این مقدمه  طولانی به ســـراغ ســـوال خود برویم؟ چه کســـی پیروز جنگ شـــد؟ در 
یم صهیونیستی از جنگ،  یم صهیونیستی با حماس و مردم غزه سران رژ جنگ های پیشین رژ
برای تقویت روحیه  غرور و هویت ملی اســـتفاده می کردند. آنها همچنین با در دســـت داشـــتن 
رسانه های مهم جهان سعی در مظلوم نمایی و حق طلبی می کردند. اما در جنگ اخیر شکست 
کنان مناطق اشـــغالی با دیدن ملت هایی که هر روز تجمع  ســـختی در این حوزه خوردند. ســـا
برگزار می کنند با خود می گویند آیا واقعا بودن در این سرزمین ارزشش را دارد؟ آیا داستان های 
قوم برتر واقعی اســـت؟ بحران هویت در میان مناطق اشـــغالی جدی اســـت و جنگ اخیر هم 
یم صهیونیستی نخواهد  این مساله را به شدت افزایش می دهد. هیچ جنگی باعث نابودی رژ
شـــد. این خود مردم مناطق اشـــغالی هســـتند که با ترک ســـرزمینی که هیچ تعلقی به آن ندارند 

یم صهیونیستی را خواهند ساخت. پایان رژ
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